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مقدمه
»بــا ســام 25 ســال ســن دارم، خانــه و ماشــین دارم و بــ‌هزودی هــم 
ــت از  ــاس رضای ــی احس ــرده‌ام ول ــرم. ازدواج ک ــون ارث می‌گی 500 میلی
ــه.  ــی نمی‌کن ــو راض ــی من ــم هیچ ــی رک بگوی ــه عبارت ــدارم. ب ــی ن زندگ
ــا از  ــدش اص ــه و بع ــرام جالب ــدارم  ب ــه آن را ن ــی ک ــا وقت ــز ت هم‌هچی
ــه«. ــوری جهنم ــی‌ام اینج ــم؟ زندگ ــه کن ــرم. چ ــذت نمی‌ب ــتن‌اش ل داش

ــی اســت کــه در وب‌گاهــی  ایــن متــن، عــرضِ حــال و پرســش جوان
اینترنتــی نوشــته اســت و راه چــاره خواســته اســت و مــن همــان را این‌جــا 
آورده‌ام. یــک بــار خوانــدن ایــن نوشــته، دســت‌کم دو نکتــة مهــم دربــارة 
رضایــت از زندگــی یــا بــه تعبیــری احســاس خوشــبختی را بــه مــا یــادآور 
ــت  ــتنی اس ــدازه خواس ــی، آن ان ــت از زندگ ــه رضای ــود: اول این‌ک می‌ش
کــه بــدون آن هرچقــدر هــم دارا باشــی )یــا ســارا فرقــی نــدارد!( زندگــی 
ــال و  ــه م ــی ب ــت از زندگ ــه رضای ــر این‌ک ــت؛ دیگ ــم اس ــو جهن ــرای ت ب
ثــروت نیســت و بــا کمــک تجرب‌ههــا و مشــاهده‌های شــخصی‌مان،‌ 
ــن پســر جــوان، از زندگــی  ــر از ای ــرادِ فقیرت ــم کــه بســیاری از اف می‌دانی

خــود ب‌همراتــب راضی‌ترنــد.
رضایــت از زندگــی چیســت و چــه چیزهایــی آن را افزایــش یــا کاهــش 
می‌دهــد؟ چگونــه می‌توانیــم رضایــت از زندگــی خــود را افزایــش دهیــم؟ 
ــخ  ــم پاس ــد داری ــتار قص ــن جس ــه در ای ــت ک ــش‌هایی اس ــا پرس این‌ه

آن‌هــا را بیابیــم.

1( تعریف رضایت از زندگی
ــان  ــوازن می ــاب ت ــد: »بازت ــی گفت‌هان ــت از زندگ ــف رضای در تعری
آرزوهــای شــخص و وضعیــت فعلــی او.«1 اعتــراف می‌کنــم کــه ایــن 
ــی  ــا اندک ــه ب ــدوارم ک ــال امی ــا این‌ح ــاب اســت و ب ــی دیری ــف اندک تعری

توضیــح زودیــاب شــود.
همــة مــا در زندگــی کمابیــش آرزوهایــی داشــت‌هایم و داریــم. آرزوهای 

1 . ر.ک: اینگلهارت، تحول فرهنگی در جامعه شیپرفته صنعتی، ص۲۴۱.
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پایش آسیب‌ها





مــا دورنمــای وضعیتــی اســت خواســتنی کــه بــا وضعیــت امــروز مــا متفــاوت 
اســت و بــا آن فاصلــه دارد. پیداســت همان‌طــور کــه وضعیــت زندگــی افــراد 
متفــاوت اســت، آرزوهــای آنــان نیــز متفــاوت اســت؛ حتــی یــک فــرد وقتــی 
ــای او  ــرد، آرزوه ــرار می‌گی ــی ق ــای گوناگون ــی در وضعیت‌ه ــول زندگ در ط
ــروز  ــا ام ــالگی‌ام را ب ــده س ــی هیج ــن وقت ــود م ــود. خ ــون می‌ش ــز گوناگ نی
ــت  ــا وضعی ــه ‌تنه ــم ن ــم، می‌بین ــه می‌کن ــال دارم مقایس ــه س ــه چهل‌وس ک
زندگــی مــن تغییــر کــرده اســت کــه آرزوهــای مــن دگرگــون شــده اســت. آن 
روزهــا قبــول شــدن در کنکــور دانشــگاه و پیــدا کــردن شــغل و ازدواج کــردن 
و بچــ‌هدار شــدن و... رؤیاهایــی بــود کــه در خــواب و بیــداری می‌دیــدم؛ ولــی 
امــروز همــة آن‌هــا را دارم و آرزوهــای دیگــری هــر روز پیــش چشــمم صــف 

ــم. ــاش می‌کن ــا ت ــه آن‌ه ــرای رســیدن ب بســت‌هاند و ب
ایــن روزهــا گاهــی کــه جوانانــی هیجــده، نوزده‌ســاله را می‌بینــم و شــور 
و نشــاط و ســامتی و چابکی‌شــان را، گاه در دل می‌گویــم: کاش جــای آنــان 
ــاره یــادم می‌آیــد کــه چــه راه پــر پیــچ و خــم و گاه  ــودم؛ ولــی وقتــی دوب ب
ــن دارم برســم،  ــروز م ــه آنچــه ام ــا ب ــد ت ــش‌روی دارن ــی را پی اعصاب‌خردکن
پشــیمان می‌شــوم و بــه وضعیــت امــروزم خرســند می‌شــوم و دلــم بــرای آن 

ــم. ــان آرزوی موفقیــت می‌کن ــرای آن ــز می‌ســوزد! و ب ــان عزی جوان
 پــس بیــن وضعیتــی کــه هســتیم و وضعیتــی کــه دوســت داریــم باشــیم 
معمــولاً فاصلــ‌های وجــود دارد. هــر چقــدر ایــن فاصلــه کم‌تــر باشــد، رضایــت مــا 
از زندگی‌مــان بیشــتر خواهــد بــود و وارونــة ایــن ســخن نیــز صحیــح اســت. بــه 
زبــان دیگــر هــر چقــدر آرزوهــای بیشــتری از ما بــه وقوع پیوســته باشــد، رضایت 
مــا بیشــتر و هــر چــه کم‌تــر، کم‌تــر! امــا آیــا امــکان دارد مــا در وضعیتــی قــرار 
بگیریــم کــه وضعیــت موجــود کامــاً بــر وضعیــت مطلــوب منطبــق باشــد و بین 

ایــن دو هیــچ فاصلــ‌های نباشــد؟ شــما چــه فکــر می‌کنیــد؟
ــرای مــدت کوتاهــی چنیــن حالتــی پیــش  شــاید گاهــی در زندگــی و ب
ــم  ــا معمــولاً بیــش از یــک آرزو داری ــرا اولاً م ــدار نیســت؛ زی ــی پای ــد ول بیای
ــا هــم محقــق شــوند؛ یکــی از آن‌هــا  ــد کــه چنــد آرزو ب و کــم پیــش می‌آی
ــا در  ــد؛ ام ــش می‌یاب ــا افزای ــی م ــت از زندگ ــود، رضای ــق ش ــروز محق ــه ام ک
ــاد آرزوهــای  ــه ی ــم، ب ــن گرفت‌های ــق آن آرزو را جش ــه تحق ــت ک همان‌وق
دیگــر خــود می‌افتیــم و ایــن یعنــی این‌کــه بــاز هــم بیــن وضعیــت موجــود 

ــه قــول ســهراب ســپهری: ــه وجــود دارد. ب و مطلــوب مــا فاصل
- نه وصل ممکن نیست،
همیشه فاصل‌های هست.

اگرچه منحنی آب بالش خوبی است.
برای خواب دل‌آویز و ترد نیلوفر،

همیشه فاصل‌های هست.1
عامــل دیگــری کــه ســبب می‌شــود تــا وضعیــت مطلــوب و موجــود کامــاً 
برهم‌نهــاده نباشــند یــا اگــر هــم باشــند ایــن حالــت دیــری نپایــد، ایــن اســت 
ــا  ــا تنه ــه مدت‌ه ــرض ک ــه ف ــود. ب ــی از آرزو نمی‌ش ــچ‌گاه خال ــا هی ــه دل م ک
یــک آرزو داشــته باشــیم و آن هــم بــرآورده شــود؛ امــا طولــی نمی‌کشــد کــه 
ــه  ــود. ب ــد می‌ش ــا متول ــازه‌ای در دل م ــازه، آرزوی ت ــت ت ــا وضعی ــب ب متناس
گفتــة اینگلهــارت کــه تعریــف رضایــت از زندگــی را از زبــان او آوردیــم: آرزو بــا 

ــر فــراز تپــة بعــدی اســت.2  ــد ولــی خوشــبختی ب وضعیــت تطابــق می‌یاب
ــن  ــف آغازی ــه در تعری ــوازن« ک ــم مقصــود از واژة »ت ــا می‌توانی این‌جــا م
ــای  ــی از آرزوه ــه یک ــار ک ــر ب ــم. ه ــود، دریابی ــده ب ــی آم ــت از زندگ رضای
ــوازن  ــوب ت ــت مطل ــود و وضعی ــت موج ــن وضعی ــود، بی ــرآورده می‌ش ــا ب م
ــر و  ــدن س ــدا ش ــا پی ــا ب ــد( ام ــق می‌یابن ــم تطبی ــر ه ــود )ب ــاد می‌ش ایج
کلــة آرزوی جدیــد ایــن تــوازن ب‌ههــم می‌خــورد تــا زمانــی کــه بــاز آن آرزو 
محقــق شــود کــه دوبــاره تــوازن ایجــاد می‌شــود و بــاز آرزویــی جدیــد ســر 
ــه  ــود ک ــوم می‌ش ــا معل ــد و از همین‌ج ــه می‌یاب ــن قصــه ادام ــی‌آورد و ای برم
ــا  ــوند، چ‌هبس ــرآورده نمی‌ش ــچ‌گاه ب ــا هی ــای م ــی آرزوه ــی بعض ــون گاه چ
هیچ‌وقــت مــا بــه رضایــت کامــل از زندگــی نرســیم و اساســاً چنان‌کــه کمــی 
جلوتــر خواهــم گفــت بــر اســاس آموزه‌هــای دینــی خاصیــت دنیــا ایــن اســت 

کــه ظرفیــت بــرآورده شــدن همــة آرزوهــای آدمــی را نــدارد.

2(دیدگاه اسلام دربارة آرزومندی
ــیر  ــا س ــای آرزوه ــة دری ــر پهن ــی ب ــت از زندگ ــج رضای ــه لن ــم ک دیدی
می‌کنــد. حــال شــاید ایــن پرســش در خاطــر مبــارک خواننــدة گرامــی نقــش 

1 . سپهری، هشت کتاب، شعر مسافر، ص۳۰۸.
2 . ر.ک: اینگلهارت، تحول فرهنگی در جامعه شیپرفته صنعتی، ص۲۴۲.
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ــه آن‌هــا  ــا از نظــر اســام آرزو داشــتن و اعتنــا کــردن ب بســته باشــد کــه آی
ــه چ‌هبســا  ــد ک ــت بیشــتری می‌یاب ــی اهمی ــن پرســش زمان مجــاز اســت؟ ای
کســی بگویــد حــال کــه رســیدن یــا نرســیدن مــا بــه آرزوهایمــان اســت کــه 
ــا  ــر م ــس اگ ــی خــود راضــی باشــیم، پ ــدر از زندگ ــا چق ــد م ــن می‌کن تعیی
ب‌هگونــ‌های زندگــی کنیــم کــه اساســاً آرزویــی نداشــته باشــیم، دیگــر همیشــه 
وضعیــت موجــود مــا می‌شــود همــان وضعیــت مطلــوب مــا و دیگــر رضایــت 
ــه  ــره ب ــش آن، یک‌س ــا افزای ــش ی ــز کاه ــی و نی ــت از زندگ ــدم رضای ــا ع ی
ــت  ــن اس ــه ای ــدگاه پیش‌گفت ــش و دی ــخ پرس ــود. پاس ــاده می‌ش ــو نه یک‌س
کــه از منظــر اســام، آرزومنــدی بــرای انســان و رشــد او هــم طبیعــی اســت، 
ــا  ــوان ب ــد و هــم ضــروری کــه هــر ســه ویژگــی گفت‌هشــده را می‌ت هــم مفی

تأمــل در حدیــث زیــر دریافــت.
در حدیث معروفی از پیامبر اسلام2 آمده است:

ــرَسَ  ــا وَ لاغَ ــدةٌ وَلَدَه ــتْ والِ ــا رَضِعَ ــلُ م ــولَا ألأمَ ــی وَ لَ ت ــةٌ لِمَّ ــلُ رَحْمَ »ألأمَ
غــارِسٌ شَــجَرا1ً؛ امیــد بــه آینــده و آرزو، مایــة رحمــت بــرای امّــت مــن اســت. 
ــی  ــچ باغبان ــی‌داد و هی ــیر نم ــدش را ش ــادری فرزن ــچ م ــود، هی ــر آرزو نب اگ

نهالــی نمی‌کاشــت.«
آنچــه از دیــدگاه اســام، ناپســند معرفــی شــده اســت، آرزوهــای 
غیرمنطقــی و بیــش از حــد و دور و دراز اســت؛ آرزوهایــی کــه انســان چنــان 
ــود را  ــات خ ــام امکان ــد و تم ــوش کن ـد که�� آخ��رت را فرام ــا شوـ �ـرق آن‌ه غ
صــرف آرزوهایــی کنــد کــه هرگــز یــا از راه‌هــای معقــول و مشــروع بــه آن‌هــا 
نمی‌رســد؛ بلکــه بایــد از خــط قرمزهــای الهــی عبــور کنــد؛ وگرنــه آرزوهــای 
خردمندانــه کــه بــر پایــة نیازهــای واقعــی فــرد و در حــد تــوان او باشــند و در 
ــز وعــده  ــی نی ــروردگار، بســیار پســندیده‌اند2 و خــدای تعال مســیر بندگــی پ

کــرده اســت کــه بــرای رســیدن بــه آن‌هــا بــه شــخص یــاری رســاند.
امام جعفر صادق8 فرمود:

نیــا حَتّــی یعطــاه3ُ؛ کســی  »مَــن تَمنّــی شــیئاً وَ هُــوَ لِلّــهِ رضــاً لَــم یخــرُجْ مِن‌اَلدُّ
ــا  ــی‌رود ت ــا نم ــد، از دنی ــدا در آن باش ــد و رضــای خ ــزی را آرزو کن ــه چی ک

1 . ر.ک: مجلسی، بحارالانوار، ج74، ص173.

2 . ر.ک: مکارم شیرازی، یپام امام امیر المومنین علیه‌السلام، ج2، ص200.
3 . ر.ک: حر عاملی، وسائل الیشعه، ج۱، ص۳۹.

ــرآورده شــود.« آرزوی او ب
ــرآوردن  ــان در ب ــم و مهرب ــد در نظــر داشــت کــه خــدای حکی ــه بای البت
آرزوهــا خیــر و مصلحــت بنــدگان را نیــز در نظــر می‌گیــرد و ایــن اســت یکــی 

از رازهــای بــرآوردن نشــدن برخــی از آرزوهــا در زندگــی.

3( راهکارهای دینی افزایش رضایت از زندگی
اکنــون کــه مــا را از آرزومنــدی گزیــر و گریــزی نیســت و از نظــر اســام 
نیــز آرزو کــردن و تــاش بــرای رســیدن بــه آن‌هــا پذیرفتنــی و بلکــه بایســته 
ــع  ــز تاب ــی نی ــا از زندگ ــدی م ــزان رضایت‌من ــر می ــوی دیگ ــت و از س اس
میــزان رســیدن یــا نرســیدن مــا بــه آرزوهای‌مــان اســت و آرزوهــای مــا هــم 
تمام‌شــدنی نیســت و مــا بــه بســیاری از آرزوهایمــان دســت پیــدا نمی‌کنیــم 
و بــه تعبیــری همــواره بیــن وضعیــت موجــود خــود و وضعیــت مطلوب‌مــان 
فاصلــه وجــود دارد، از نــگاه دیــن چگونــه می‌توانیــم هــم پیگیــر رســیدن بــه 
ــم؟  ــش دهی ــود افزای ــی را در خ ــت از زندگ ــم رضای ــیم و ه ــان باش آرزوهایم

پاســخ ایــن پرســش در چنــد نکتــة زیــر بیــان شــده اســت:

الف( باور به تنگ و شور بودن دنیا؛
بــه ایــن بــاور برســیم کــه از اســاس، در ایــن دنیــا نمی‌تــوان بــه رضایــت 
کامــل رســید. ب‌هدلیــل این‌کــه در روایــات از پیامبــر اکــرم2 داریــم کــه دنیــا 
بــرای مؤمــن زنــدان اســت4 و ب‌هطــور طبیعــی نبایــد انتظــار داشــت در زنــدان 
ــه  ــام کاظــم8در ســفارش ب ــا ام ــرآورده شــود. ی ــرد ب ــام خواســت‌ههای ف تم
هشــام فرمــود: مَثــل دنیــا همچــون آب دریاســت )کــه شــور اســت(. تشــنه هــر 

4 . ر.ک: ابن بابیوه، امالی، ج1، ص356.

اول این‌کــه رضایــت از زندگــی، آن انــدازه خواســتنی اســت کــه 
بــدون آن هرچقــدر هــم دارا باشــی )یــا ســارا فرقــی نــدارد!( زندگــی 
بــرای تــو جهنــم اســت؛ دیگــر این‌کــه رضایــت از زندگــی بــه مــال 

و ثــروت نیســت.
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ــد.1 ــه او را می‌کش ــا آن‌ک ــود ت ــن‌هتر می‌ش ــد، تش ــد از آن بنوش چن

ب( دوری از آرزوهای دور و دراز
ــای دور و دراز  ــه از آرزوه ــده ک ــته ش ــا خواس ــی از م ــای دین در آموزه‌ه
دوری کنیــم. پیامبــر خــدا 2 فرمــود: یکــی از چیزهایــی کــه دربــارة شــما 
ــا  ــود، دنی ــبب می‌ش ــه س ــت ک ــودن آرزوهاس ــد، دراز ب ــران می‌کن ــرا نگ م

ــد.2 ــن هــدف شــما در زندگــی شــود و آخــرت را فرامــوش کنی بالاتری
ــت می‌شــود  ــز دریاف ــم دیگــری نی ــة مه ــر2 نکت ــن ســخن پیامب از ای
ــودن آرزو، ایــن نیســت کــه اهــداف بلندمــدت  و آن این‌کــه منظــور از دراز ب
ــیار  ــدت بس ــداف بلندم ــود اه ــا، وج ــرا در برنام‌هریزی‌ه ــیم؛ زی ــته باش نداش
خــوب و بلکــه گاه ضــروری اســت؛ بلکــه منظــور آن‌گونــه هدف‌گــذاری اســت 

کــه آخــرت را از یــاد مــا ببــرد و دنیــا را ســقف پــرواز مــا قــرار دهــد.
 دلیــل دیگــر این‌کــه حضــرت علــی8 بــه امــام حســن مجتبــی8 فرمود: 
بــرای دنیــای خـــودت چنــان عمــل کــن کــه گویــا تــا ابــد در آن زندگــی می‌کنی؛ 

و بــرای آخـــرت خـــودت چنــان عمــل کن کــه گویا همیــن فــردا می‌میری.3

ج( دست برداشتن از تفکر »بایدی«
ــا کفایــت خــدای  ــا توجــه بــه این‌کــه مدیریــت ایــن عالــم در دســت ب ب
ــا  ــه م ــالای همــة اراده‌هاســت، طبیعــی اســت ک ــا و تواناســت و ارادة او ب دان
ــه هــر  ــه آرزوهــای خــود می‌رســیم کــه او بخواهــد و چ‌هبســا ب در صورتــی ب
ــه  ــا ب ــه م ــد ک ــا، گاه او نخواه ــود م ــت خ ــر مصلح ــه ب‌هخاط ــی از جمل دلیل
آرزویــی خــاص برســیم. لــذا اگــر از آغــاز مــن بــه خــود بگویــم کــه مــن »بایــد 
بــه ایــن آرزو برســم«، طبیعــی اســت کــه در صــورت نرســیدن دچــار ناکامــی 
ــت  ــر اس ــه »بهت ــم ک ــودم بگوی ــه خ ــاز ب ــر از آغ ــی اگ ــوم؛ ول ــدید می‌ش ش
ــم،  ــیدن تلاش‌های ــه نرس ــه نتیج ــورت ب ــر در ص ــم« دیگ ــن آرزو برس ــه ای ب

ــوم. ــرده نمی‌ش ــرخورده و افس س
حضــرت علــی8 فرمــود: خداونــد را ب‌هوســیله فســخ شــدن تصمیم‌هــا 

1 . ر.ک: مجلسی، یشیپن، ج 75، ص311.
2 . ر.ک: بحارالانوار، ج32، ص355 و ج 74، ص117.

3 . ر.ک: نوری، یشیپن، ج1، ص146.
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و گشوده‌شــدن گره‌هــا و نقــض اراده‌هــا شــناختم.1 بــه ایــن معنــا کــه گاهــی 
ــی نمی‌شــود و گاهــی گرهــی پیــش  ــم ول ــم می‌گیری ــه انجــام کاری تصمی ب
ــی می‌کنــم و ایــن  ــت بــر عمل ــی هم ــود و وقت می‌آیــد و گشــوده می‌ش
ــری  ــوم می‌شــود کــه نیرویــی چیــره و فرات همــت نقــض می‌شــود پــس معل
ــا گرهــی را  ــد ی از مــا وجــود دارد کــه گاه برخــاف خواســتة مــا گــره می‌زن
بــاز می‌کنــد. همچنیــن در قــرآن کریــم آمــده اســت کــه چ‌هبســا چیــزی را 
خــوش نداشــته باشــید، حــال آن‌کــه خیــر شــما در آن اســت و یــا چیــزی را 

دوســت داشــته باشــید، حــال آن‌کــه بــه زیــان شــما باشــد.2

د( یادآوری و شکر نعمت‌های پروردگار
برخــی از نعمت‌هــا و داشــت‌ههای امــروز مــا، همــان آرزوهایــی کــه هســتند 
کــه دیــروز داشــت‌هایم و برخــی از آن‌هــا را چــون از آغــاز داشــت‌هایم و خــدای 
ــرای  ــت، ب ــرده اس ــت ک ــا عنای ــه م ــیم ب ــته باش ــه از او خواس ــی بی‌آنک تعال
ــتند.  ــر هس ــراد دیگ ــیاری از اف ــا آرزو بس ــی همان‌ه ــده‌اند؛ ول ــادت ش ــا ع م
ــی از  ــی و عمل ــی و زبان ــکر قلب ــروردگار و تش ــای پ ــادآوردن نعمت‌ه ــه ی ب
ــا  ــیم ی ــته باش ــا داش ــتن آن‌ه ــد از داش ــه بای ــی ک ــود رضایت ــث می‌ش او، باع
رضایتــی کــه روز اول بــه دســت آوردن آن‌هــا پیــدا کــرده بودیــم، ادامــه یابــد 
و کاهــش نیابــد و نیــز همچنــان مشــمول رحمــت بیشــتر پــروردگار شــویم و 
ــد کــه  ــه آرزوهــای دیگرمــان برســیم و رضایــت از زندگی‌مــان افزایــش یاب ب

1 . ر.ک: فیض الاسلام، ترجمه و شرح نهج‌البلاغه، ص۱۱۹۶.
2 . بقره، 216.

او در کتــاب کریــم خویــش فرمــود: و پروردگارتــان اعــام کــرد کــه اگــر مــرا 
ــم.3 ــر نعمــت شــما می‌افزای ــد، ب ســپاس گویی

4( نتیجه‌گیری
ــت و آن  ــة ماس ــت‌ههای هم ــی از خواس ــی یک ــتن از زندگ ــت داش رضای
عبــارت اســت از انعــکاس بازتــاب تــوازن میــان آرزوهــای مــا و وضعیــت فعلــی‌. 
ــت بیشــتری از زندگــی  ــر باشــد، رضای ــن دو کم‌ت ــة ای ــه فاصل ــدر ک ــر چق ه
ــم و بیــش  ــه ک ــن فاصل ــه ای ــا مشــکل این‌جاســت ک ــم؛ ام ــه می‌کنی را تجرب
ــی  ــا از زندگ ــت م ــزان رضای ــر می ــوع ب ــن موض ــود دارد و همی ــه وج همیش
ــا اســتفاده  ــه ب ــی اســت ک ــی راهکارهای ــای دین ــذارد. در آموزه‌ه ــر می‌گ تأثی
از آن‌هــا می‌تــوان در عیــن ناکامــی گاه‌گاهــی، بــه رضایــت از زندگــی نســبتاً 
ــه  ــه ب ــد توج ــی مانن ــش داد؛ راهکارهای ــت و آن را افزای ــت یاف ــدار دس پای
محدودیت‌هــای زندگــی دنیــا، دوری از آرزوهــای دور و دراز، دســت برداشــتن 

ــروردگار. ــای پ ــکر نعمت‌ه ــادآوری و ش ــدی« و ی ــر »بای از تفک
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طوســی، محمدبــن حســن، امالــی، محقــق: قســم الدراســات الاســامیه مؤسســة البعثــه،‌ 
قــم، دارالثقافــة، ۱۴۱۴ق.

ــاپ  ــب[، چ ــی طال ــن اب ــی ب ــه ]عل ــرح نهج‌البلاغ ــه و ش ــی، ترجم ــام، علینق فیض‌الاس
ــه، ۱۳۵۸ش. ــران، فقی ــم، ته هفت

مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعه الثانیه،  ۱۴۰۳ق.
ــب  ــران، دار الکت ــام، ته ــن علی‌هالس ــر المومنی ــام امی ــام ام ــر، پی ــیرازی، ناص ــکارم ش م

الاســامیه، 1385ش.
ــوری، حســین، مستدرک‌الوســائل، بیــروت، مؤسســة آل‌البیــت –علیهم‌الســام- لاحیــاء  ن

التــراث، بیــروت، ۱۴۰۸ق.

3 . ابراهیم، ۷.

بــه یــادآوردن نعمت‌هــای پــروردگار و تشــکر قلبــی و زبانــی 
و عملــی از او، باعــث می‌شــود رضایتــی کــه بایــد از داشــتن آن‌هــا 
داشــته باشــیم یــا رضایتــی کــه روز اول بــه دســت آوردن آن‌هــا 
ــان  ــز همچن ــد و نی ــش نیاب ــد و کاه ــه یاب ــم، ادام ــرده بودی ــدا ک پی
مشــمول رحمت بیشــتر پــروردگار شــویم و بــه آرزوهــای دیگرمان 

ــد . ــان افزایــش یاب ــت از زندگی‌م برســیم و رضای


